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The purpose of this article is to explore the effect of 

gender on the perfection and happiness of the soul from the point of 

view of Mulla Sadra. The discussion of gender has not been a 

concern of Mulla Sadra, and the only cases of indirect references to 

gender issues in his works are the discussion of the place of 

masculinity in the self or the mention of women in some topics as 

examples. However, the rules of philosophical psychology offer a 

good opportunity to explain the effect of gender on the soul and the 

issues surrounding it, including perfection and happiness. He 

believes that the perfection of the soul depends on the perfection of 

the intellect, both theoretically and practically, and human happiness 

depends on reaching the end of the theoretical intellect. Examining 

the rules of transcendental wisdom, including the essential 

movement of the soul, the influence and place of the body in the soul, 

the soul's evolution from matter to spirituality, and the effect of 

learning and education on the intellectual development, can be a 

place for theorizing about the emerging discussion of gender. This 

study shows that according to the aforementioned rules, gender is 

effective in the process of self-fulfillment, but in the highest stages 

of self-fulfillment, i.e. reaching the full rational reality of the self, all 

determinations, including gender, disappear. 
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Gender is a matter of perfection 

that remains in the course of the 

perfection levels of the soul, but 

with the dominance of unity in 

the higher levels of the soul, this 

factor also disappears as one of 

the aspects. 

Gender is not considered a 

direct factor influencing the 

happiness or misery of the soul, 

and in the language of 

philosophers, it is not included 

in the list of any of these factors, 

but it implied in some factors 

and obstacles. For example, not 

being busy with rational matters 

and bodily activity, may have a 

more direct relationship with 

the lifestyle or family and social 

roles of one of the two sexes. As 

a result, the influence of gender 

in the process of perfection in 

the mentioned sex is 

significantly meaningful    . 

The influence of the soul on the 

body is as long as the soul needs 

the body for its perfection. The 

soul, as long as it has not 

reached full rationality, is 

influenced by the body and the 

body's powers. Therefore, if a 

soul reaches this level, it is 

independent of factors that 

cause pluralism, such as gender. 

Mulla Sadra considers human 

happiness to be intellectual 

happiness, which is a theoretical 

reason. Discovering the place of 

gender in reaching rational 

perception depends on the 

factors and obstacles of rational 

perception and the effect of 

gender on them. Mulla Sadra 

divides the intellect into two 

types, Matbooa and Masmooa, 

and in the latter, environmental, 

educational and social factors 

can be influential. In this way, 

the social dimensions of gender 

can be effective in the 

completion of reason or lack of 

it. 

In Mulla Sadra's words, the 

repetition of action and 

perception leads to the 

perfection of the soul and his 

existential intensity. Therefore, 

gender roles that determine the 

frequency of mental and 

physical activities of both sexes 

can be effective in the process 

and even result in perfection. 

Man becomes union with his 

actions and knowledge. This 

issue expresses the impact of 

femininity and masculinity on 
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environmental factors and their 

effect on human perfection. 

In general, it can be said that, 

firstly, gender is effective in this 

process and can set a different 

path, as the body affects the 

perfection and happiness of the 

soul. But in the high stages of 

perfection, i.e. reaching the self 

to complete rational reality, all 

aspects, including gender, 

disappear. 

Secondly, the perfection 

process has innate and acquired 

stages, of which acquired stages 

are related to a person's 

livelihood and his activities 

during his life, which causes the 

final identity to be formed. The 

fact that the soul acquires 

different identities as a result of 

different perceptions and 

actions shows that gender as a 

capacity that has a significant 

effect on these differences can 

play a serious role in the process 

of perfecting the soul and 

reaching happiness. 
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 در استکمال و سعادت نفس از منظر ملاصدرا تیجنس  ریتأث یواکاو

    1 نرجس رودگر
 
و  ذاهب، پژوهش  هر دانش  هاه    اا یدانش  هاه اد تیگروه فلس   و و ج س     ر ی د  و،یالعالم یجا عو المص      یگروه فلس   و و فرفاا ام      اریدانش   . 1

 Narjes_Rodgar@miu.ac.ir رایانا و:.راا یباقرالعلوم. قم،ا

 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 1/1402/ 26دریافت:  

 1402/ 27/7بازنگری:  

 1402/ 14/9پذیرش:  

 15/11/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

استکمال نفس، سعادت  

 ملاصدرا.  ت،ینفس، جنس

در استکمال و سعادت نفس از منظر ملاصدرا با    تی جنس  ریتأث   یمقاله بررس  نیهدف ا  ه: چکید 

  یملاصدرا نبوده است و تنها موارد  ۀ دغدغ  تیاوست. بحث از جنس  یآثار فلسف  ل یروش تحل 

ذکورت در نفس    گاه یدارد، بحث  جا  میرمستقیغ  یاشارات   ت یبه مباحث جنس  ی که در آثار و

  فلسفی   النفسعلم  قواعد  اما  است؛  مثال   شاهد  و  نمونه  عنوانبه  ثمباح  یذکر زنان در برخ  ایو  

آن از   رامونیدر نفس و مباحث پ ت یجنس ریتأث ن ییرا در جهت تب یمجال خوب ه،ی حکمت متعال

و   ی. ملاصدرا استکمال نفس را در گرو کمال عقل نظرنهدیم  ش یجمله استکمال و سعادت پ

قواعد حکمت    یاست. بررس  یعقل نظر  تیبه غا  دنیو سعادت انسان در گرو رس  داندیم  یعمل

  اش به سمت تجرد، نقش بدن و رابطه  تینفس از ماد  ی اشتداد  یاز جمله حرکت جوهر  هیمتعال

در مورد   پردازیهیمحل نظر  تواندیم  یعقل  یمکتسب در روند استکمال  متعالی  نقش  و  نفس  با

  ند یدر فرا  تیمذکور، جنس  قواعد به حکم    دهد ینشان م  ها یباشد. بررس  ت یجنس  دی بحث نوپد

  ،یتام عقلان  تیوصول نفس به فعل   یعنیاستکمال،    یاستکمال نفس، مؤثر است اما در مراحل عال

که نفس در اثر ادراکات   قتیحق  ن یا  ن یهمچن  شوند؛یمحو م  تی از جمله جنس  نات یتع   ۀ هم

  عنوانبه  ت یکه جنس  دهد ینشان م  شود،یمتفاوت م  های تیمتفاوت و اعمال متفاوت، واجد هو 

  رگذار یتأث  زیاستکمال نفس و وصول آن به سعادت ن   ندفرای  در  ها،بر تفاوت  رگذاریتأث  یتظرفی 

 است.

-408(،  33)14 . تأ  ن فلس  یدر ام کمما  و م عادن ن س ام    ر   ر درا   تیج س   ریتأث یواکاو(.  1403) نرجس  رودگر، استنادد   
385 ،https://doi.org/10.30470/phm.2023.2000200.2389 
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 مقدمه 

بحث از جنسیت و جایگاه آن در نفس انسانی  

مباحث   از  اسلامی  فلسفۀ  قواعد  نسبتاً  طبق 

و   بحث  مورد  امروزه  که  است  جدیدی 

گیرد. مسألۀ جنسیت با تعریف  بررسی قرار می

به  چه  لفظ  امروزی  برای  معادلی  عنوان 

«Gender  و یا با تعریفی دیگر  مورد توجه »

واژۀ   تنها  است؛  نبوده  مسلمان  فلاسفۀ 

به »انوثت«  و  و  »ذکورت«  نرینگی  معنای 

عنوان حاصل فعالیت قوۀ مصورۀ  مادینگی و به

النفس فلسفی اسلامی معنا  نفس نباتی در علم

است.  کرده  معادل  1پیدا  برای  سازی  تلاش 

برای واژۀ جنسیت، طبق اصول فلسفۀ اسلامی  

می  رهنمون  نتیجه  این  برخلاف  به  که  شود 

 

صورتگری بدن از نظر حکما به قوۀ مصوره که مربوط به    1

خواجۀ طوسى در  گردد. »قوۀ مولده نفس نباتی است بازمی

، قوۀ مولده را به دو نوع تقسیم  التنبیهاتالاشارات و  شرح  

)به مولدّه  مولدّه  کرده است:  قوۀ  معناى خاص( و مصوّره. 

مى)به حاصل  را  جدید  شىء  مادۀ  خاص(  و  معناى  کند 

قوۀ مصوره حاصل مى نیز توسط  از  صورت آن  ... و  آید 

مصطفوی،   )سعادت  است  غاذیه  قوۀ  خادم  قواى  افعال 

قوه   (؛ 267:  1387 « ه  ب است  شده  گفته  اى  همچنین 

شکل  و  صورت  نقش  عهده  که  ر  ب را  ور  ن جا دهى 

و   رنگ  و  شکل  و  صورت  کار  نطفه،  در  و  دارد 

مى هیأت  گفته  مصوره  دارد،  برعهده  را  شود.  ها 

مى  مصوره  یز  ن ل  ا خی قوۀ  ه  ب ا  پس  اطب ند؛  گوی

ه   شتراك لفظى گفت ه ا ه دو معناى فوق ب ره ب مصوّ

نظریه یا  برخی  جنسیت  که  فمینیستی  های 

زنانگی و مردانگی را صرفاً برساخت جامعه  

دانند، طبق مبانی فلسفۀ اسلامی، زنانگی و  می

یک از  طبیعی  مردانگی  مراتب  در  ریشه  سو 

معنا  انسان، یعنی بدن فیزیکی او دارد؛ به این 

تفاوت  این  سرمنشأ  مرد  که  و  زن  بدن  به  ها 

نمیبازمی و  برساخت  گردد  کاملًا  تواند 

گرچه   دیگر  سوی  از  باشد؛  جامعه 

تفاوت غیرقابلآشکارترین  دو  های  در  انکار 

-جنس در بدن آنهاست، اما طبق قواعد علم 

تفاوت  این  فلسفی،  فیزیکی،  النفس  های 

است،   انسانی  نفس  قوای  فعالیت  حاصل 

فیزیکی   و  جسمی  صرفاً  آن  هویت  بنابراین 

تفا  منشأ  گرچه  همچنین  دو  وتنیست.  های 

های  گردد اما تمام تفاوت جنس به بدن بازمی

و  مى  ه  ن خزا خیال  یا  و  مصوره  قوۀ  کار  شود. 

 ( ایگانى صور است«  اییجی،  ب .  148:  1387ن ) 

ه   ّ ی ت ا ب ن قواى  رسسباى  »حکما،  سببزواری  یان  ب طبق 

مى  چهبار  عمبل  را  کبه  ره  مصببببوّ ازدیباد  ببه  نبد،  ن دا

چون   کبه  اسبببببت  رحم  در  منى  مثبل  در  هم  ین  ا

مى  مسببتعد  ، هریک  سببازد  مفصببّله،  را منى  ء  اجزا

مى  صبورت  ره  مصبوّ بعضبى  براى صبورتى  و  دهد. 

مى  ره  ا مصوّ ب ه  آن دو قوّ را مجموع  ده  ّ ند«  مول ن دا

ج 1383سبزواری،  )   ،1  :268  .) 
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نامیده   مردانگی  و  زنانگی  آنچه  در  موجود 

نیست؛ می بدن  به  مربوط  و  جسمانی  شود، 

تأثیر عوامل محیطی،  بلکه تا حد زیادی تحت

می شکل  اجتماعی  و  یا  تربیتی  ابعاد  و  گیرد 

تحت را  انسان  نفس  از  دیگری  تأثیر  مراتب 

می اسلامی  قرار  فلسفی  متون  بررسی  دهد. 

-بیانگر عدم بررسی این بُعد از ابعاد هویتی، به

و   مبانی  وسیلۀ فلاسفۀ مسلمان است. هرچند 

به  اسلامی  فلسفۀ  حکمت  قواعد  خصوص 

متعالیه، ظرفیت آن را دارد که توجیه عقلانی  

بر   محیطی  عوامل  و  اجتماع  تأثیر  مورد  در 

نفس و هویت زنانه و مردانه ارایه دهد، اما آن  

مورد   که  جنسیت  و  جنس  بحث  از  قسمت 

ۀ مسلمان قرار گرفته، فقط در  تصریح فلاسف

بدن و ذکورت و انوثت است. به این  بحث از   

برداری از بحث جنسیت  ترتیب، بیشترین بهره

در متون فلسفۀ اسلامی، مباحث مربوط به بدن 

جهت  به از  نفس  به  مربوط  مطالب  علاوۀ 

رو اشاره به بحث  ارتباطش با بدن است. از این 

جنسیت در مراتب مادی نفس در نوشتار پیش  

به یکسانرو،  با  معنای  جنسیت  انگاری 

بهتفاوت  بلکه  نیست  بدنی  اخذ  های  معنای 

تفاوت  از  مسلم  و  عنه  مفروغ  های  اندازۀ 

متون   طبق  مردانگی  و  زنانگی  به  مربوط 

 فلسفی است. 

چهارچوب   دلیل  به  ملاصدرا  سویی  از 

نظری متفاوتی که در حکمت متعالیه نسبت به  

کند، قواعد متفاوتی را  حکمت مشّا مطرح می

نیز در مورد فرایند استکمال و سعادت نفس  

می رو  معرفی  پیش  مقالۀ  اصلی  سؤال  نماید. 

استکمال   فرایند  در  جنسیت  که  است  این 

چه   سعادت  به  آن  رسیدن  و  انسان  نفس 

 جایگاه و نقشی دارد؟ 

در موضوع استکمال و سعادت نفس از  

زیر   عناوین  با  مقالاتی  ملاصدرا  دیدگاه 

نفس   استکمال  و  »کمال  است:  شده  نگاشته 

-انسان به روایت صدرالدین شیرازی« )ملک

کنندۀ عمل در  (، »عوامل مساعدت1390اف،  

ملاصدرا«   دیدگاه  از  نفس  استکمال  جهت 

هاشمی،   پور؛  »شقاوت  1393)رحیم   ،)

)پاشایی؛   صدرایی«  حکمت  در  عقلانی 

ملاصدرا«  1399صیدی،   اخلاقی  »نظریۀ   ،)

مذکور،  1393)اترك،   مقالات  در  اما  (؛ 

به بررسی  جنسیت  مورد  جدید  بحثی  عنوان 

 قرار نگرفته است.  

در این نوشتار ابتدا دیدگاه ملاصدرا در  

مورد  آن  سعادت  و  نفس  استکمال  مورد 

می قرار  و  واکاوی  قواعد  سپس  و  گیرد 

اصولی که در این فلسفه ذیل بحث استکمال  

و سعادت بیان شده است با رویکرد به مسألۀ  
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 جنسیت بررسی خواهد شد.

شتاختی  ستتیالخن س ا س   هویت هستی . 1 
 دیدگخه ملاصدرس

خویش   ابداعی  اصل  دو  اساس  بر  ملاصدرا 

فرایند    یعنی اصالت وجود و حرکت جوهری،

اشتداد   نوع  یک  نحو  به  را  نفس  استکمال 

می  تبیین  و وجودی  مادی  مرحلۀ  از  کند که 

می آغاز  معدنی  تجرد  صورت  تا  و  شود 

می پیش  عقلانی  تجرد  تا  گاه  و  رود  نفسانی 

 :  9؛ ج   369و    370:  8 ، ج 1368لاصدرا، )م

آغاز    1(. 181 نطفه  از  که  اشتدادی  سیر  این 

شود و پس از طی مراتب نباتی و حیوانی،  می

می ناطقه  نفس  مرتبۀ  عقل،  به  قوۀ  که  رسد 

وجه ممیز آن از مراحل مادون است و خود  

حرکت   است.  استکمال  مراحل  مشمول  نیز 

استکمال در نفس ناطقه، از مرتبۀ عقل بالقوۀ  

می شروع  به  نفس  نفس  رسیدن  تا  و  شود 

ادامه می بالمستفاد  و  بالفعل   یابدمرحلۀ عقل 

 (. 368و  12:  8، ج 1368ملاصدرا، )

 ستیالخن عقل سظری و علل  و غخیت هر یک   .1-1

نفس ناطقه دارای دو قوۀ عقل نظری و عملی 

 

تعلقها  النفس و ماهیتها و إنیتها و کیفیۀ  . فمن عرف حقیقۀ1

ثم   فشیئاً  شیئاً  وجودها  اشتداد  و  ارتفاعها  ثم  أولا  بالبدن 

انبعاثها عنه ثانیاً ثم رجوعها إلى العقل بالفعل ثالثاً ثم مصیرها  

انتقاش حقایق   نظری،  قوۀ عقل  غایت  است. 

قوۀ   غایت  و  است  نفس  در  هی  کما  عینی 

عملی، منقاد کردن بدن در راستای اوامر عقل  

( است  ج  1368ملاصدرا،  نظری   ،1  :20  .)

استکمال نفس در نظر و عمل از طریق اول،  

کسب علوم نظری و دوم، کسب ملکۀ تام در  

، 1366ملاصدرا،  شود )افعال فاضل محقق می

 (. 358: 1ج 

عنوان  گرچه وصول به عقل بالمستفاد به

مرتبۀ نهایی عقل نظری، غایت استکمال نفس  

تعاملات   دلیل  به  اما  است  فلاسفه  نظر  از 

روند  در  آنها  دوی  هر  میانشان،  گسترده 

به نقش  انسان  دارند. کمال استکمالی  سزایی 

-تهذیبعقل عملی در چهار مرحلۀ تجلیه ) 

 الشرائع   و  الإلهیۀ  النوامیس   باستعمال  الظاهر

)النبویۀ تخلیه    تطهیرالقلب   و   الباطن تهذیب(، 

(،  الظلمانیۀ  الردیئۀ  الأخلاق  و  الملکات   عن

(   الصفات   و  العلمیۀ   بالصور  تنویرهاتزکیه 

)المرضیۀ فنا    و   ذاتها  عن   فناءالنفس (، 

(  کبریائه  و  الأول  الرب  ملاحظۀ   على  قصرالنظر

می عقل  بیان  پشتیبانی  بدون  البته  که  شود 

)م است  ناممکن  :  1366aلاصدرا،  نظری 

ثم  فی عقلاً  ثم  نفساً  ثم  طبعاً  فکانت  تعالى  الله  إلى  الأخیر 

  370:  8  ، ج1368مطموساً نورها فی نور الأحدیۀ )ملاصدرا،  

 (. 369و
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207 .)1 

عدم  وسن مرتبۀ قبل در مرسحل ستیالخن و بقخی  .  1-2
 جاسیت در آن 

در حرکت جوهری، جوهر به وجودی تبدیل  

آثار می از  برتر  آثاری  منشأ  هم  که  شود 

آثار   مشابه  آثاری  منشأ  هم  و  است  کنونی 

کند که لازمۀ  کنونی است. ملاصدرا بیان می

دارای   اشتدادیافته  وجود  که  آنست  امر  این 

ای دارای آثار برتر از مراتبی باشد؛ اول، مرتبه

آثار کنونی و دوم، مراتبی دارای آثاری مشابه  

 2(. 142: 1375آثار کنونی )ملاصدرا، 

ای  ال گرچه با زوال مرحلهتکممراحل اس

مرحل حدوث  می  ۀو  صورت  پذیرد جدید 

-کند آنچه زایل می تأکید میلیکن ملاصدرا  

نقص   و  حد  یعنی  است؛  ناقص  وجود  شود، 

می زایل  استکمال  وجودی  و  اشتداد  و  شود 

-یابد. بنابراین سنخ وجود و ذات، باقی می می

ماند. بنابراین هر عامل کمالی در مراحل قبل  

در مراحل بعد باقی خواهد ماند و تنها جهت  

 

فی  1 الجوهر  اشتداد  جواز  به  یعلم  شریف  سر  هاهنا   .

ذاته   و  هویته  فی  الإنسانیۀ  الحقیقۀ  استکمال  و  جوهریته 

 (. 368: 8، ج 1368ملاصدرا، )

الماده إذا توجهت و انتقلت من النوع الخسیس إلی النوع    .2

إلی   لها  محرکه  ایاها  معده  السابقه  القوی  تکون  الأشرف 

جمیع   علیه  یتفرع  و  یلزمه  أتم  کمال  و  أقوی  صوره  قبول 

نظائر القوی السابقه. فیفیض منه علی الماده کل ما تقومت  

، 1368ملاصدرا،  نقص آن زایل خواهد شد )

 3(. 273: 5ج 

شکل   به  نفس  اشتدادی  سیر  تصویر 

بلکه   نیست  لباس دیگر  لباسی روی  پوشیدن 

درمی را  قبل  لباس  مرحله،  هر  و  در  آورد 

های قبل را  پوشد که همۀ آثار لباسلباسی می

دارد. با این توصیف تا آخرین مرحلۀ تکامل  

است   مستفاد  عقل  و  عقل  مرحلۀ  که  نفس 

مراتب و قوای نباتی یا حیوانی و آثار آنها از  

روند بلکه:  جمله ذکورت و انوثت از بین نمی

است  1 نفس  مراتب  از  که  خود  مرتبۀ  در   )

( به مثابه یک کمال وجودی  2مانند؛  باقی می

در مراتب بالا نیز به نحو انطوا و اندماج حاضر 

ناطقه   نفس  که  تصور  این  پس  بود.  خواهد 

چون صورت اخیر و حقیقت انسان است و به  

م که  دلیل  احکامی  این  مشمول  است  جرد 

شود، تحلیل کامل و دقیقی  نظیر جنسیت نمی

رسد؛ چراکه به تصریح ملاصدرا  به نظر نمی

جمعی  واحد  وجود  ناطقه  با    نفس  که  است 

و   الخسیس  النوع  صوره  من  سابقاً  بها  استکملت  و  الماده 

 قواها مع أمور زائده علیها. 

ینتقل مادۀ الشببیء من جمیع التغیرات الطبیعیۀ یلزمها أن . 3

فإن الصبورۀ الأولى و إن زالت  -صبورۀ إلى صبورۀ کمالیۀ  

  - من حیث وجودها الناقص لکنها لما اشبتدت و اسبتکملت

 فهی کأنها باقیۀ من حیث السنخ و الذات.
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-قوای حیوانی و نباتی به ۀجامع هموحدتش  

و  صورت   خود،  خاص  مراتب  در  تفصیلی 

است   عالی  مرتبۀ  در  اندماجی  و  اجمالی 

  1(. 75:  5 ج، 1368 ،ملاصدرا)

 تعخدت س  دیدگخه ملاصدرس . 2

را   سعادت  پیشینیان،  تبع  به  گاه  ملاصدرا 

می ذاتش  اقتضائات  با  شیئی  داند  هماهنگی 

(؛ همچنین سعادت هر  361:  1354ملاصدرا،  )

قوه از قوای انسانی را در نیل آن به مشتهیات  

می  تلقی  )او  ،  کند  ج  1368ملاصدرا   ،9    :

به 1366a  :249ملاصدرا،  ؛  126 نیل   .)

معنای ادراك  های هر قوه بهمشتهیات و تمنا

آن مشتهیات است که این ادراك سبب لذت  

شود. بنابراین میان لذت، کمال، ادراك  او می

همین دلیل،  و سعادت نوعی ملازمت است. به

ادراك می نوع  از  را  داند. ملاصدرا سعادت 

مبدأ   هستی،  عالی  حقایق  ادراك  سعادت، 

مجردات   و  مبادی  و  معقولات  سایر  و  اولی 

امر  ادراك  محسوسات،  در  حتی  است؛ 

می لذت  سبب  )ملائم،  ملاصدرا، شود 

1366a :258 .)2 

 

. أما الذی ینتهی إلیه النظر العمیق أن الصوره الإنسانیه مثلاً  1

قواها   لجمیع  جامعه  وحدتها  علی  الناطقه  نفسه  هی  و 

 الحیوانیه و النباتیه و المعدنیه علی وجه مبسوط شریف.  

حیوان   از  انسان  ممیز  عقل،  طرفی  از 

مشتهیات   به  عقل  قوۀ  وصول  پس  است 

است،   معقولات  ادراك  همان  که  عقلانی 

می  محسوب  انسان  مخصوص  شود.  سعادت 

بدین ترتیب، سعادت انسانی، دسترسی او به  

-ادراکات عقلانی است که همان سبب عالی 

( اوست  در  لذت  و  کمال  ملاصدرا، ترین 

ج1368 انسان  127  :9  ،  گرچه  بنابراین   .)

دارای مراتب ادراك و در نتیجه مراتب لذت 

سعادت  و  کمال  ملاصدرا  نظر  از  اما  است 

نهایی انسان در ادراك عقلی او آن است که  

عالمی عقلی گردد که تمام صور موجودات  

: 3، ج  1368ملاصدرا،  در آن موجود است )

   (.1366a :250ملاصدرا، ؛ 770

و   ذات  اصل  چون  ملاصدرا  نظر  از 

اوست،  حقیقت   نفس  نظری  جزء  انسان، 

سعادت و شرف حقیقی او نیز در کمال این  

( است  نفس  ج  1368ملاصدرا،  جزء   ،9 :

131 .)3  

اصبل سبعادت انسبان    معتقد اسبت کهملاصبدرا  

 بعبد . از نظر او  اوسببببت  نظریبُعبد  ببه کمبال  

عملی چون نظاره به بدن دارد که جزء سبافل  

. السعاده إن کانت عقلیه ففی إدراك الوجودات العقلیه و  2

 إن کانت بدنیه فبمشاهده المشتهیات الحسیه.   

. إن الشرف و السعاده بالحقیقه إنما یحصل للنفس من جهه  3

 جزئها النظری. 
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اسببت، سببعادتش سببعادت نفسببانی اسببت نه  

این سبعادت فقط در حد خلاصبی از    .عقلانی

نقص و عقوببت و هلاکبت و عبذاب اسبببت.  

مببورد   مببعببمببولاً  کببه  سببببعببادت  نببوع  ایببن 

حان  لجوی عابدان و زاهدان و صببباوجسبببت

نوعی سببعادت وهمی و خیالی اسببت    ،اسببت

  حقیقی که همبان ابتهباج عقلی که با شبببرافت  

ملاصبببدرا،  )  ، تفباوت بسبببیباری دارداسبببت

 1(.131: 9، ج 1368

سعادت از نظر ملاصدرا همچون کمال،  

شناختی دارد. از نظر او وجود، هویتی هستی

خیر و سعادت است؛ ادراك وجود نیز خیر و 

خالص  قدر  هر  وجود  است.  و سعادت  تر 

است.   بیشتر  سعادتش  و  خیر  باشد،  شدیدتر 

و  اول  حق  نزد  اول،  درجه  در  سعادت  پس 

مفارقات است،پس از آنها نفوس و هیولی و 

از شقاوتند.   جسم هستند که دارای درجاتی 

                   (122 :9، ج1368ملاصدرا، )

سقش  .  2-1 و  ملاصدرس  سظر  س   تعخدت  موسسع  و  عوسمل 
  جاسیت درآن 

در این بخش با بررسی عوامل و موانع سعادت  

 

إنما  1 بالحقیقۀ  السعادۀ  و  الشرف  أن  علمت  قد  إنک  ثم   .

یحصل للنفس من جهۀ جزئها النظری الذی هو أصل ذاتها  

و أما ما یحصل لها بحسب جزئها العملی الذی هو من جهۀ  

من   بحسبه  لها  فلیس  نفسیتها  و  إضافتها  و  بالبدن  تعلقها 

لشین  الاغتباط إلا السلامۀ عن المحنۀ و البلاء و الطهارۀ عن ا

آیا   این سوالیم که  به  پاسخ  انسان، در صدد 

می بهجنسیت  مانع  تواند  یا  عامل  عنوان 

 سعادت، ایفای نقش کند؟  

ملاصدرا چه آنگاه که عوامل سعادت را  

می را  نام  سعادت  موانع  که  آنگاه  چه  و  برد 

شمارد، از عاملی به نام جنسیت سخنی به  برمی

نمی ادراك میان  موانع  و  شواغل  وی  آورد. 

. عدم تفطن و  1شمارد :  عقلی را چنین برمی

عقلیات؛   به  غیرعقلیات  2توجه  به  اشتغال   .

نفس   که  راهی  محسوس.  مواد  و  بدن  مانند 

باید برای رسیدن به عقلیات بپیماید، اکتساب  

عقلیه   قوۀ  آنجاکه  تا  است  عقلیات  به  علم 

( شود  عقلی  صور  قبول  ملاصدرا، آمادۀ 

 (. 124: 9، ج 1368

و   اشتغالات بدنی مانع لذات عقلی است

ارتباط با بدن، مانع اتحاد نفس با عقول است.  

بنابراین نفس مادامی که در این عالم است از  

این حجب در اثر  این سعادت محجوب است.  

اشتغالات و کدورات عالم طبیعت ایجاد شده  

می  بین  از  تعلق  قطع  با  و  معرفت است  رود. 

این   البته  است؛  ضعیف  عالم،  این  در  نفس 

الخلاص عن   و  الرذیلۀ  و  الکدورۀ  الصفا عن  الرجس و  و 

العقوبۀ و الجحیم و العذاب الألیم و ذلک بمجرده لا یوجب  

السلامۀ   لأهل  أن  إلا  العقلی  الابتهاج  و  الحقیقی  الشرف 

 کالزهاد و الصلحاء ضربا آخر من السعادۀ التی تناسبها. 
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خاطر بدن است و گاه به سبب  ضعف گاه به

اگر   براهین.  پیگیری  عدم  و  تحصیل  ضعف 

خاطر بدن باشد، پس از آنکه  ضعف معرفت به

مشاهدۀ  به  شد،  فارغ  بدن  پوستۀ  از  نفس 

می نایل  قدیسین  با  مصاحبت  و  شود  مقربین 

 (. 126-129 :9 ج ،1368ملاصدرا، )

گرچه بدن مانع سعادت عقلی است اما  

کسب معرفت عقلی ضروری است؛ زیرا این  

در   معقولات  مشاهدۀ  بذر  تحصیلی،  معرفت 

می انسان  همچنین  است.  عقل  تواند عالم 

به درجۀ عقل مستفاد  علی به بدن،  رغم تعلق 

آن   فقدان  به  ناظر  شقاوت  از  و  یابد  دست 

خلاصی یابد. ملاصدرا منشأ این شقاوت را یا  

اعراض از تحصیل این معرفت به قدر وسع و  

رغم ملکۀ  توان، یا انحراف از مسیر حکمت به

شوق به علوم و یا انکار این معلومات از سر  

( شمارد  برمی  عناد  و  ملاصدرا، استکبار 

 (. 131 :9  ، ج1368

در برابر سعادت حقیقی، شقاوت حقیقی  

نفوس   وصف  شقاوت،  این  دارد.  وجود 

نفوس ساده یا  نفوس  حیوانی  یا  بسیط  و  لوح 

رغم آنکه ملکه شوق به کسب  عامی که علی 

اند و  اند اما به سراغ آن نرفتهعلوم عقلی داشته

-اند، تعلق نمی یا حب رفعت و ریاست نداشته

گروه این  شقاوت  از  گیرد.  دیگری  نوع  ها 

 (. 132 :9 ، ج1368ملاصدرا، شقاوت است )

(  1شقاوت اخروی نتیجۀ دو امر است :  

معاصی   از  بدنی  هیئات  از  حاصل  شقاوت 

( شقاوت  2حسی حاصل از شهوت و غضب؛  

مانند حسد و ریا و   حاصل از هیئات نفسانی 

( حق  ج1368ملاصدرا،  انکار   ،  9  :135 .)

ملاصدرا در مورد رفع این موارد توضیحاتی  

 (. 1366a:250ملاصدرا، دهد )ارائه می

نام   را  ملاصدرا آنجاکه عوامل شقاوت 

ای به امر جنسیت در آن وجود برد، اشارهمی

( از  253همان:  ندارد  که  آنگاه  همچنین  (؛ 

می یاد  عقلی  ادراك  بهموانع  عاملی  -کند، 

عنوان جنسیت وجود ندارد. او نفس انسان را  

آیینه میبه  تشبیه  انعکاس  ای  قابلیت  کند که 

تمام حقایق عالم را دارد و اگر این انکشاف  

نمی صورت  انعکاس  زیر  و  دلایل  به  گیرد 

 است:

( نقص جوهر نفس مانند این که آیینۀ  1 

آهنی باشد که به اندازۀ کافی صیقل و شکل  

 نیافته است؛ 

های شهوات و معاصی که  ( کدورت2 

بر آیینه نشسته است و مانع ظهور چهرۀ حق  

 شود؛ بر آن می

روی3 به  (  حقایق  عالم  از  گرداندن 

آیینه  مانند  دنیایی  معیشت  امور  ای که  سمت 
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 رویش به جانب دیگری است؛ 

(  وجود سد و حجاب بین او و صور 4

و   تقلیدی  اعتقادات  با  صحیح  اعتقادی 

 تعصباتی که در نفس ریشه دوانده است؛ 

( عدم قدرت ذهن بر انتقال از صورتی  5 

به صورت دیگر به دلیل عدم تجهیز به علوم  

 (. 1366a:255ملاصدرا، مقدماتی لازم )

گرچه ملاصدرا در برشماری این عوامل  

به   بعید  اما  نکرده  اشاره  به جنسیت  موانع،  و 

رسد که امر جنسیت در اذهان فلاسفۀ  نظر می

به عصر  بیآن  ملاصدرا  باشد؛  ویژه  اهمیت 

سعادت   موانع  و  عوامل  به  وی  وقتی  چراکه 

دقیق است؛  نگر و  کند، بسیار جزئیاشاره می

دهندۀ آن است که اگر امر جزئی  این امر نشان

توانست  بودن یا مردبودن میدیگری مانند زن

از جملۀ این موارد باشد، از ذهن این فیلسوف  

ماند. دیگر آنکه باید توجه داشت  مخفی نمی

که گرچه جنسیت با تعریفی که امروز مورد  

خصوص با تفکیکی که بین آن  نظر است و به

مستقیم  و   توجه  مورد  گرفته  صورت  جنس 

فیلسوفان آن دوره نبوده است اما مسأله زن و  

تعریف   همان  با  مردانگی  و  زنانگی  و  مرد 

نمونه  برای  است.  بوده  توجه  مورد  خامَش 

اینکه ملاصدرا در میان برخی مطالب از زنان  

می آن نام  بیانگر  ندارد،  غفلت  آن  از  و  برد 

زن اگر  که  از  است  یکی  مردبودن  و  بودن 

و   سعادت  در  مانع  یا  مؤثر  مستقیم  عوامل 

استکمال بود، طبیعتاً باید کلام ملاصدرا ذکر 

 شد. می

شود که فارغ  حال این سؤال مطرح می

از آن که ملاصدرا به امر جنسیت اشاره کرده  

باشد یا خیر، عوامل و موانعی که او برشمرده  

تواند در سعادت و استکمال مؤثر  است آیا می 

 باشد؟ 

عدم تفطن و عدم اشتغال به غیرعقلیات  

سعادت، گرچه  به و  استکمال  مانع  دو  عنوان 

فراوانی آن بین زنان و مردان متفاوت است و  

و   روزانه  اشتغالات  دلیل  به  مردان  و  زنان 

نقش مسئولیت  و  در  ها  که  متفاوتی  های 

خانواده و اجتماع در هر جامعه و عصری بر 

به دارند  دو  عهده  این  درگیر  متفاوت  گونۀ 

یا مردان   اما امری ذاتی در زنان  باشند  عامل 

توان گفت هر جنسی که به  نیست. بنابراین می

دلایل مختلف، بیشتر در معرض این دو مانع 

استکمالش   و  سعادت  در  آن  نتیجۀ  باشد، 

بودن یا مردبودن پیداست. این یعنی خودِ زن

در این مسأله مؤثر نیست بلکه عوامل عصری  

تواند در  یا اجتماعی ناظر بر آنها می  یا محیطی

های بعدی مقاله  این امر مؤثر باشد. در قسمت

خواهد  قرار  بیشتر  تحلیل  مورد  مسأله  این 
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 گرفت. 

یکی دیگر از موانع مهم در استکمال و 

سعادت، اشتغالات بدنی، ارتباط نفس با بدن 

و تأثیرپذیری نفس از بدن است. ارتباط با بدن 

در   و  ادراك  ضعف  عامل  ملاصدرا  نظر  از 

نتیجه ضعف در مسیر استکمال است. از نظر 

شود. روشن  او این عامل تنها با مرگ زایل می 

است که ارتباط با بدن و سپس قطع تعلق نفس  

از   به یکی  از مرگ، اختصاصی  بدن پس  از 

شود که نحوۀ  دو جنس ندارد اما مشخص می

با بدن می تواند در فرایند استکمال و  ارتباط 

 سعادت مؤثر باشد.  

 سقش بدن در ستیالخن و تعخدت .  3

در  .  3-1 آسهخ  سقش  و  بدس   سعضخی  تشایل  چگوسگ  
 ستیالخن 

گیری اعضای بدنی توسط قوۀ مصورۀ  شکل

می صورت  آنکه  نفس  دلیل  به  نفس  گیرد. 

برای افعالش و برای استکمال، نیازمند ابزار و  

شکل   را  بدنی  اعضای  ناگزیر  است،  آلات 

دهد. بنابراین اعضای بدن، آلات و ادوات می

نفس هستند که از لوازم و شرایط افعال نفس  

می محسوب  آنها  استکمال  مبادی  شوند. و 

کند که انسان در انسانیت به  ملاصدرا بیان می

این اعضا نیاز ندارد؛ یعنی صورت در قوامش  

موارد نیاز ندارد و در حد انسانیت اخذ   به این 

شود بلکه برای اغراض و غایات دیگر به  نمی

( است  نیازمند  : 2ج  ،  1368ملاصدرا،  آنها 

974  .) 

که   انوثت  و  ذکورت  دعاوی،  بنابراین 

در   مثل  تولید  به  ناظر  اعضای  برآیند  حاصل 

در   یعنی  انسان  هویت  در  است،  جنس  دو 

این  به  ندارد؛  دخالت  انسان  که  انسانیتِ  معنا 

-نرینگی و مادینگی در حد انسانیت اخذ نمی 

قائم   موارد  این  به  انسانی  صورت  و  شود 

ذات مقوم  بود.  بهنخواهد  رد  نبودن  معنای 

فصلجنس  و  آنجاکه  بودن  از  و  است  بودن 

نرینگی و مادینگی جزء فاصل و فارق هستند، 

نبودن  نه جزء مشترك نوع، بنابراین مقوم ذات

بودن آنها  بودن و ذاتیمعنای نفی فصلآنها به

برای نوع انسان است. در نتیجه زن و مرد از  

 یک نوع هستند. 

گیری ذکورت و سسوثت در بدن در  چگوسگ  شال.  3-2
 فرسیاد ستیالخن 

آید، ذکورت  آنچه از کلمات ملاصدرا برمی

استکمال حاصل  انوثت،  است.  و  نفس  طلبی 

های جنسی و ناظر به  گیری اندامفرایند شکل

تولید مثل در بدن انسان، توسط حکما اینگونه  

به والدین  نفس  که  است  شده  وسیلۀ  تشریح 

از   پس  غذایی،  مواد  مجموع  از  مولده  قوۀ 

ماده تبدیل،  و  جدا  تحلیل  منی  نام  به  را  ای 
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ای است  سازد. این ماده، مستعد قبول قوهمی

که آن قوه، مادۀ مزبور را آمادۀ قبول صورت  

می  انسانی  مزبور، بالقوۀ  مادۀ  به  پس  کند؛ 

می تعلق  انسانی  صورت،  صورت  این  گیرد. 

حافظ و نگهبان مزاج منی است. این صورت  

یابد تا آنگاه که در  در رحم مادر استکمال می

اثر استکمال، علاوه بر حفظ ماده، افعال نباتی  

شود.  یعنی تغذیه، رشد و نمو از آن صادر می

مستعد  ماده  آن  استکمال،  بعدی  مراحل  در 

شود که علاوه بر اعمال نباتی،  قبول نفسی می

او   از  نیز  حیوانی  میاعمال  در  صادر  و  شود 

می ناطقه  نفس  قبول  شایستۀ  شودکه  نهایت، 

علاوه بر آثار نباتی و حیوانی، عمل نطق یعنی  

 شود. تعقل کلیات نیز از او صادر می 

شکل در  مؤثر  عوامل  گیری بنابراین، 

انسانی را می ناطقه و بدن  اینگونه  نفس  توان 

 برشمرد:  

و .  1 گردآورنده  که  مادر  و  پدر  نفس 

 جامع اجزای غذایی موجود در نطفه است؛  

مادۀ .  2 که حافظ  نطفه  معدنی  صورت 

تبدیل استعداد  و  است  نفس  مزبور  به  شدن 

 انسانی را دارد؛  

نفس انسانی که پس از تعلق به بدن و  .  3

 در تمام عمر، گردآورنده و حافظ بدن است.

و  جامع  تولد،  از  قبل  ترتیب،  این  به 

منی،   در  موجود  غذایی  اجزای  گردآورندۀ 

از   پس  آنها  نگهبان  اما  است؛  والدین  نفس 

جمع، صورت معدنی منی است. پس از تولد،  

است   یکی  اجزا  حافظ  و  جامع 

 (.  186و  a1360 :185ملاصدرا،)

و جخیگخه جاسیت  .  3-3 سقش بدن در ستیالخن س ا 
 در آن  

نفس در استکمال خود به بدن نیازمند است.  

خود   استکمالی  به جریان  بخواهد  نفس  اگر 

باشد.    یادامه دهد تا مدتی لازم است بدن باق

علم    وۀق  (1بدن وابسته به سه قوه است:    یبقا

مفسدت و  مصلحت  تشخیص    ۀقو  (2؛  برای 

مفسدت دفع  برای  قو3  ؛غضب  شهوت    ۀ( 

برای جلب منفعت. علم ، غضب و شهوت سه  

در آنها متکی به بدن   نفس که    ندست هنفس    ۀقو

و  است.   مصلحت  تشخیص  برای  نفس 

ناچار  مفسدت، جلب منفعت و دفع مضرت به

نیازمندی   این  اگر  است.  ارتباط  در  بدن  با 

به   بلکه رو  به بدن نداشت  نبود، نفس تمایل 

می )تجرد  :   6ج  ،  1366bملاصدرا،  نهاد 

283 .) 

دهندۀ ارتباط و تأثیر  این نیازمندی نشان

و تأثر استکمال نفس از عوامل بدنی، از جمله  

جنس و جنسیت است. اگر نفس در علمش  

پایگاه   دارای  جنسیت  و  است  بدن  از  متأثر 
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است   بدن  -بدنی  در  آن  تمام هویت  هرچند 

توان تأثیر جنسیت در  نمی  - شودخلاصه نمی 

 علم را انکار کرد.

در   شهوت  و  غضب  خاستگاه  همچنین 

تفاوت   به  توجه  با  را  بدن،  راه  جنسی،  های 

بندد. به  برای نفی عامل بدنی در استکمال می

بیان دیگر اگر سه عامل علم، غضب و شهوت  

لازمۀ عامل بقای بدن است، و اگر بقای بدن  

استکمال است، از آنجاکه بدن انسان به بدن  

می تقسیم  مردانه  و  سه  زنانه  بنابراین  شود، 

عامل علم، غضب و شهوت، متأثر از زنانگی  

عامل تحت این سه  و  است  مردانگی  تأثیر  و 

جنس و جنسیت، تأثیر متفاوتی را در فرایند  

   استکمال نفس دارند.

سه   که  مقدمه  این  فوق،  استدلال  در 

عامل علم، غضب و شهوت، متأثر از زنانگی  

دارد.   بیشتر  تبیین  به  نیاز  است  مردانگی  و 

بدن   بقای  عوامل  را  عامل  سه  این  فیلسوف، 

تقسیم  می مردانگی،  و  زنانگی  اگر  نامد. 

انسانی   هر  یعنی  باشد،  انسان  بدن  ضروری 

باشد،  مردانه  یا  و  زنانه  بدن  دارای  یا  لاجرم 

های  عنوان ویژگیآنگاه زنانگی و مردانگی به

تأثیر علل بدنی که  ضروری بدن انسان، تحت

همان علم و غضب و شهوت است، خواهد  

می امر  این  از  سه  بود.  این  بین  ارتباط  توان 

عامل با زنانگی و مردانگی را نتیجه گرفت اما  

یا   است  یکسان  و  مشابه  ارتباط،  این  اینکه 

انه در برخورد با هریک از زنانگی  گعامل سه

بدیل  از  متفاوت  یا حقیقتی  امر  مردانگی،  و 

گونه است( و اگر خود باشد )که قطعاً همین 

باشد   دیگری  به  نسبت  متفاوتی  آثار  دارای 

توان  طور است(، بنابراین می)که حقیقتاً همین 

با  حکم کرد که عوامل سه برخورد  در  گانه 

لوازم  و  نتایج  مرد،  و  زن  بدن  از  هریک 

-متفاوتی خواهند داشت. در نتیجه، جنس می 

 تواند فرایند استکمال را متفاوت کند.  

سقش  .  3-4 و  بدن  س   س ا  تأثیرپذیری  تخکجخیِ  
 جاسیت در آن 

پذیرد؟ نفس تا کجا  آیا نفس از بدن تأثیر می

مانند   بدنی  عوامل  آیا  است؟  بدن  از  متأثر 

می  باشند؟  جنسیت  تأثیرگذار  نفس  بر  توانند 

اگر جنسیت را منحصر در مرحلۀ بدنی بدانیم،  

می ندارد؟  آیا  تأثیر  نفس  در  گفت  توان 

ها در ارتباط صورت و  ملاصدرا به این سؤال 

بدن پاسخ گفته است. آنگاه که وی صورت  

را مبدأ فاعلی سایر قوا و قاهر بر آنها دانست  

صورت،   اگر  که  نمود  طرح  را  پرسش  این 

قاهر بر قواست پس نباید از آن منفعل و به آن  

دهد   می  پاسخ  خود  گردد؟ سپس  مستکمل 

این صورت چون مانند مبادی عقلیه ، فعلیت  
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محض نیست از ماده و وقوایش به طور کامل  

از سویی   به همین خاطر   . نیست  مبرا و جدا 

جنبه ی نیازمندی و حاجت و استکمال دارد ،  

از سوی دیگر جنبه ی بی نیازی و تکمیل.به  

همین خاطر است که صورت به کمک جوهر  

عقلی در فعلیت بخشی خود نیازمند است. از  

همانند نفس  حکم  ملاصدرا،  صورت    نظر 

دارد،   عقل  با  که  مشارکتی  با  نفس  است. 

همچنین   است؛  بدنی  قوای  و  بدن  محصل 

نیز  مشخصاتش  و  انفعالی  عوارض  در  نفس 

بنابراین مادامی که نفس،   نیازمند ماده است. 

این   است.  متأثر  بدن  از  است،  بدن  نیازمند 

برمی رخت  جایی  تنها  که  نیازمندی  بندد 

-شود و بهاتصال نفس به عقل، تام و کامل  

( گردد  عقل  عین  نفس  ملاصدرا، عبارتی، 

 1(. 256: 5، ج  1368

طبق این اصل، نفس مادامی که به درجۀ  

نرسیده باشد، متأثر از بدن  فعلیت تام عقلانی  

جنسیت   از  متأثر  نتیجه  در  و  بدنی  قوای  و 

کسب   در  بدن  به  نفس  نیازمندی  است. 

عوارض و تشخصات و عدم فعلیت تام نفس  

نیازمندی استکمال،  و  بدن در راستای  به  اش 

به بدن در سبب می  شود تا همۀ امور مربوط 
 

. هذه الصوره المقومه للمواد و قواها لیست فی قوه الوجود  1

کالمبادی العقلیه حتی یتبری عن المواد و قواها کل البرائه  

و   غذا  جهه  و  استکمال  و  حاجه  جهه  جهتان،  منها  فلکل 

آفرینی کنند. پس استناد صرف نفس نیز نقش 

از  به   پس  است  مجرد  ناطقه  نفس  اینکه 

نمی  مبراست،  مسائل  جنسیت  همۀ  تواند 

مربوط را مد نظر قرار داده باشد. به این معنا  

که نفس ناطقه تا آنجاکه نفس است و مرتبط  

در   اما  است؛  جنسیت  از  متأثر  است،  بدن  با 

میمرحله فراتر  نفسانیت  از  که  به ای  و  رود 

شود، از  سبب عدم نیازمندی به بدن، عقل می

-هرگونه عامل بدنی از جمله جنسیت مبرا می

به   نفس  برای  حکم  این  است  طبیعی  شود. 

اعتبار مرحلۀ عقلانی اوست و الا اگر پیوستار  

مراحل   تا  طبیعی  مراحل  از  نفس  وجود 

عقلانی را در نظر بگیریم، باید گفت نفس بما  

در   هرچند  است  جنسیت  از  متأثر  نفس،  هو 

 اینگونه نیست. اش مرحله عقلانی

اصل  دیگر  درکنار  را  اصل  این  اگر 

کمالات   حضور  که  دهیم  قرار  ملاصدرا 

مادون در مراحل مافوق را به دو نحو اجمالی  

می  تعریف  تفصیلی  گفت  و  باید  کرد، 

خصوصیات و تعیناتی که در مرحلۀ عقلانی  

نفس حضور ندارند، با وجود تفصیلی موجود  

نیستند اما با وجود اندماجی و اجمالی در آن  

)م موجودند  نیز  :  5  ج،  1368  ،لاصدرامرتبه 

تکمیل؛ فإن النفس محصله للبدن و قواه من حیث اتصالها  

بالمبدأ الفعال علی نحو الشرکه دون الاستقلال إالا مع تمام  

 الاتصال و حینئذ یستغنی عن البدن کل الإستغناء. 
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75 .) 

و  .  3-5 بدن  س   تجرد  تلت  به  س ا  ستیالخل   تیر 
 جخیگخه جاسیت در آن

ق  یگرچه استکمال نفس از سوی بدن و از طر

می صورت  در بدن  نفس  اما    جهت   گیرد 

حرکت از عالم جسمانیات و ترك تدریجی  

طی طریق    ،روحانیات  حرکت به سویآن و  

و  کند.  می مادی  عوالم  در  منحصر  عوالم 

مجردند و نفس، حرکت استکمالی خود را از  

تا   ناگزیر  و  است  کرده  شروع  طبیعت  عالم 

می پیش  عقول  و  مجردات  رود  عالم 

 (. 77: 6 ج، 1366bملاصدرا، )

دهندهۀ آن است که گرچه  این امر نشان

پاره در  بدنی  استکمال  عوامل  مراحل  از  ای 

عالی   مراحل  در  نفس  اما  مؤثرند،  نفس 

خواهد   تجرد  جهت  در  افزایشی  استکمالی، 

به همان میزان از مؤثرات و عوامل   داشت و 

شد.  خواهد  پیراسته  جنسیت  همچون  بدنی 

بنابراین بسته به مادیت برخی ابعاد جنسیت و  

نفس،   مادیت  درجات  و  مراتب  به  بسته 

ستکمال نفس مؤثر خواهد  جنسیت در فرایند ا

تر و  رنگبود که این امر در مراحل نهایی کم

 تر خواهد شد. رنگبی

ستیالخلات بخلعرض و ستیالخلات حقیق  و ساخه  .  3-6
 کلخن سسگخرسسه به ت خوت هخی جاس   

( 1:  دنهملاصدرا بین دو نوع استکمال فرق می

غایه آن  غایت  که  بالذات  الغایات  استکمال 

( استکمال بالعرض که همان کمالات  2است؛  

 اند.  میانی و متوسط در جهت غایت نهایی

استکمالات   غایت  فلاسفه،  نظر  از 

بالعرض و غایت همۀ حرکات قوای عالی و  

سافل، تشبه به غایت خیر و خیر اقصی است  

اضطراب و  حرکات  تمام  به  که  او  نزد  ها 

می اطمینان  و  هر  سکونت  بنابراین  رسد. 

حرکتی در حال تشبه به حرکت قصوی است  

العالی   عشق  »لولا  فلاسفه  نظر  طبق  چراکه 

 (. 138: 1354ملاصدرا، لاتطمس السافل« )

استکمال   نوعی  را  تغذیه  ملاصدرا 

وجودی غذا    ۀ از نظر او رتب داند.  بالعرض می

آن   خوردن  با  وانسان  است  انسان  مادون 

کمال    ،شدن با غذااما کامل  ؛ دشومستکمل می 

انسان،   حقیقی  کمال  نیست.  انسان  حقیقی 

و   است  اعلی  مبدأ  و  اقصی  کمال  به  شبیه 

این استکمال را فراهم    ۀغذاخوردن چون زمین

است می بالعرض  کمال   ملاصدرا،)  سازد، 

 (. 257: 1354ملاصدرا، ؛ 265:  1380

پایین  از  استکمال  مراتب  ترین  انسان در 

کند. سوی بالاترین غایات حرکت میمرتبه به

نباتی    ۀاگر عملی مانند تغذیه که اولین فعل قو

می  ،است محسوب  استکمال  شود،  نوعی 
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طبیعتاً فعل بعدی نامیه که تولید مثل است و  

گردد نیز در عداد  به ذکورت و انوثت بازمی

است   استکمالات  ) استکمالات  هرچند 

-در فلسفۀ اسلامی تفاوت بنابراین    .(بالعرض

نه  جنسی  آنهای  ادعای  تنها  مورد  که  طور 

به   طبیعت  از ظلم  ناشی  فمینیستهاست  برخی 

یکی از دو جنس یا تبعیض و منشأ فرودستی  

تفاوت  این  بلکه  بالعرض نیست  استکمال  ها 

هریک از دو جنس و طریق استکمال کمال 

 شود.  حقیقی آنها محسوب می

و  سشیدسد وجودی  .  3-7 و کسب  تعلیم، تارسر  س  طریق 
 سقش جاسیت در آن

که   ملاصدرا  کلام  در  نهفته  قواعد  از  یکی 

از  می اجتماع  به  ناظر  عوامل  مورد  در  تواند 

گیرد،   قرار  استفاده  مورد  جنسیت  جمله 

ارتباط قاعدۀ اشتداد وجودی نفس و تعلیم و  

کسب و اکتساب امور علمیه و عملیه در افراد  

تواند صنعت و مهارت  است. این که انسان می

 

. و لو لم یکن للنفس البشبریۀ هذا التأثر أوّلا، ثمّ الاشبتداد  1

یوما فیوما، لم یکن لأحد تعلّم شبیء من الصبنائع و الحرف،  

و لم ینجع التأدیب و التمرین، و لم یکن فی تأدیب الأطفال  

 و تمرینهم الأعمال فایدۀ.

أکوان 2 فی  وجودهمببا  دام  مببا  الفعببل  و  القول  أن  اعلم   .

الحرکبات و الأصبببوات فلاحظ لهمبا من البقباء و الثببات و  

لکن من فعل فعلا أو نطق بقول یحصببل منه أثر فی نفسببه و  

الأقبباویببل   و  الأفبباعیببل  إذا تکررت  و  زمببانببا  یبقى  حببالببه 

ملکات   و  عادات  به  یا  بیاموزد  را  جدیدی 

وسیلۀ تمرین و تدریب  جدید علمی و عملی به

امکان   دلیل  به  ملاصدرا  نظر  از  یابد،  دست 

روزبه  وجودی  مرحلهاشتداد  و  مرحلۀ  بهروز 

اشتداد   امکان  بشر  نفس  در  اگر  است.  نفس 

نه   و  تعلیم  نه  نبود،  تأثیرپذیری  و  وجودی 

نمی مؤثر  تمرینی  و  )تأدیب  ملاصدرا،  شد 

 1(.168تا: بی

یا   شود  صادر  انسان  از  که  عملی  هر 

-سخنی که گفته شود، در نفس انسان اثر می

گذارد؛ آنگاه که این امر تکرار شود، این اثر  

شود که خود به مرحلۀ فاعلیت  آنقدر قوی می

قابل  می که  جسمی  که  زمانی  مانند  رسد؛ 

آتش   با  مجاورت  اثر  در  ابتدا  است،  اشتعال 

شود اما وقتی گرما شدید شد، خود  گرم می

شود؛ یعنی اثر، تبدیل به مؤثر  جسم مشتعل می 

شود. تمام این فرایند در اثر قاعدۀ اشتداد  می

می صورت  گیرد وجودی 

 (.  1360b :202ملاصدرا، )2(؛ 168همان:)

اسببتحکمت ااثار فی النفس فصببارت الأحوال ملکات إذ 

الفرق بین الحال و الملکۀ بالشبدۀ و الضبعف و الاشبتداد فی  

الکیفیبۀ یؤدی إلى حصبببول صبببورۀ أی مببدإ جوهری لهبا  

کالحرارۀ الضببعیفۀ فی الفحم إذا اشببتدت صببارت صببورۀ  

ناریۀ محرقۀ کذلک الکیفیۀ النفسببانیۀ إذا اشببتدت صببارت  

صبورۀ نفسبانیۀ هی مبدأ اثار مختصبۀ بها  ملکۀ راسبخۀ أی  

فیصببدر بسببببها الفعل المناسببب لها بسببهولۀ من غیر رویۀ و  
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از قاعدۀ اشتداد وجودی نفس در مسائل 

جنسیت   اجتماعی  بعد  در  جمله  از  اجتماعی 

استفاده می که  توان  این  داشت؛  خوبی  های 

به فقط  نه  انسان  گفتار  و  رفتار  عنوان  فعل، 

امری  بلکه  است  سطحی  و  عارضی  امری 

است که در اثر تکرار، هویت انسان را شکل  

میمی وارد  انسان  بر هویت  و  در  دهد  شود، 

مقولۀ اجتماعیات نتایج عظیمی دارد. طبق این  

-شود؛ همانقاعده انسان با عملش متحد می 

طور که انسان با صادرات ادارکی جزئی خود  

معلوم،   و  عالم  و  علم  اتحاد  قاعدۀ  حکم  به 

شود یعنی علم او هویت او  متحد و یکی می

می می را  جانش  وارد  و  عمل،  سازد  شود، 

ز همین حکم را دارد؛ یعنی  رفتار و گفتار او نی 

همان:  شود ) انسان با عملش یکی و متحد می 

(. رفتار و گفتار انسان، صادرات پوچ و  202

غیرمؤثری از او نیست که صرفاً در زمانی از  

گردد. نوع شود و از او جدا میاو صادر می

تأثیرگذاری این امور به شکل ذاتی و هویتی  

می  یکی  انسان  جان  با  امور  این  شود.  است. 

شود که هر روز آن  بنابراین انسان همانی می 

می انجام  میرا  سخن  آن  از  یا  گوید.  دهد 

 

حاجۀ إلى تعمل و تجشبببم اکتسببباب من خارج و من هذا  

الوجه یحدث ملکۀ الصناعات و المکاسب العلمیۀ و العملیۀ  

و لو لم یکن للنفوس اادمیبۀ هبذا التبأثر أولا ثم الاشبببتبداد  

شود. وی  انسان تبدیل به گفتار و رفتارش می

خشت  سخنی  و  عمل  هر  ساختمان  با  های 

 نهد.  وجودی خویش را برهم می

تحلیل   و  تبیین  در  فلسفی  قاعدۀ  این 

بُعد   جمله  از  اجتماعی  مسائل  از  بسیاری 

جنسیت   این  اجتماعی  از  راهگشاست.  بسیار 

می نقشطریق  اعتباری  نقش  به  و  توان  ها 

گیری  های جنسیتی و تأثیر آن بر شکلفعالیت 

هویت زن یا مرد پی برد. هویت جنسیتی زن  

مرد تحت نقشو  است  های جنسیتیتأثیر  ای 

و   تکرار  و  است  تعریف شده  آنها  برای  که 

نقش این  تفاوت تداوم  به  نیز  هویتی  ها  های 

زند؛ فعل جنسیتی، ذات جنسیتی  آنها دامن می

می نتیجهرا  این  مرحله  سازد.  این  در  گیری 

صرفاً در حد توصیف و تحلیل است و وارد  

 مرحلۀ باید و نباید نشده است. 

 تصویر رسبطۀ  ن و ستیالخن در عبخرست ملاصدرس  .  4

از    ۀ واژ   بررسی  یکی  ملاصدرا  عبارات  در  نساء 

بالفعل  توان  می که  است  هایی  راه  توصیف 

استکمال   بحث  در  را  زنان  جایگاه  از  ملاصدرا 

این  دریافت  حاصل  در    برسی، .  زنان  برشماری 

انسان  رتب عداد  نظر  از  کودکان  و  عوام    ۀ های 

ء من الصببناعات و  یوما فیوما لم یکن لأحد اکتسبباب شببی

التبأدیبب و التعلیم لأحبد و لم یکن فی   الحرف و لم ینجع 

 تأدیب الأطفال و تمرینهم على الأعمال فائدۀ.
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است.  و کودکان سه    ادراکی  زنان  عامی،  مردم 

مانند   بااهمیتی  و  کلی  علوم  از  که  هستند  گروه 

شناخت حقیقت نفس و هستی محرومند چراکه  

سطح   مسائل  و  فرعیات  جزئی،  امور  به  مشغول 

پایین هستند. ملاصدرا حتی عالمانی را که به علوم  

جزئی مانند احکام فقهی ارث و طلاق و زراعات  

اشتغالات  و مساقات و معاملات   مشغولند و این 

سبب رویگردانی آنان از خودشناسی شده است،  

طبقه  دسته  همین  می جزو  ) بندی  ملاصدرا،  کند 

1354  :431 .)1 

یک   در  را  و صبیان  زنان  گاهی  ملاصدرا 

گروه قرار داده و آنان را دارای ادراك ضعیف و  

داند  اهمیت می متعلق ادراکشان را امور جزئی کم 

برخی    2(. 1360a  :347ملاصدرا،  )  از  او  گاهی 

علما که خود را در مرتبۀ عوام و ناقصین یعنی زنان  

کند؛ از  اند اظهار تعجب می و کودکان نگاه داشته 

این نظر که پرداختن به علوم جزئیه آنها را از علوم  

  9، ج  1368  ، ملاصدرا ) کلی عقلی باز داشته است  

 :180 .) 

 

. و العجب من أکثر المنتسبین إلى العلم کیف قنعوا بمرتبۀ  1

العوام و الناقصین کالنساء و الصبیان حیث لم یشتغلوا تمام  

عمرهم بالبحث عن حقیقۀ النفوس و أنها کیف مآلها و إلى  

بفروع خلافیۀ   اشتغالهم طول دهرهم  مع  ذا یصیر حالها  ما 

اشتغل و  العینی  الواجب  فترکوا  الوقوع  بفروض  نادرۀ  وا 

 الکفایات.

تری  در برخی از عبارات وی تعلیل واضح 

بندی صورت گرفته است. وی  در مورد این طبقه 

علت مذمت و منقصت این دسته اعم از فقیهان،  

و  عوام  اهتمام  عدم  را  کودکان  و  زنان  الناس، 

نفس  به  هستی پردازش  و  دانسته  شناسی  شناسی 

(؛ همچنین در برخی عبارات، او  180همان:  است ) 

می  نسبت  زنان  به  را  عقل  کوتاهی  و  دهد  قصر 

لیکن شایان توجه است که علاوه بر زنان و صبیان،  

-عالمانی را هم که از سیر و سلوك عقلی بازمانده 

اند در این دسته جای داده است و آنها را نیز متهم  

کوتاه  ) به  است  کرده  :  1381ملاصدرا،  عقلی 

94 .)3 

بندی ملاصدرا  مطالعۀ این موارد، ابعاد دسته 

کند. در این عبارات گرچه نقص،  را مشخص می 

داده  ضعف و قصر عقل و ادراك به زنان نسبت  

جنسیتی   اطلاق  یک  اطلاق،  این  اما  است  شده 

نیست چراکه اولاً دانشمندان علوم جزئیه نیز به این  

اند، ثانیاً کودکان از هر دو جنس به  امر متهم شده 

دهندۀ آنست که این  اند که نشان ضعف متهم شده 

. قنعوا بمرتبۀ العوام و الناقصین کالنساء و الصبیان حیث لم  2

یشتغلوا تمام عمرهم بالبحث عن حقیقۀ النفوس و أنها کیف  

 مآلها.

منازل 3 عن  أقدامهم  زلّۀ  مع  عقولهم  .  قصور  و  السّائرین 

هدایۀ الخلق    -کالنّساء و الصبّیان عن درجۀ الکاملین البالغین

یکونوا   أن  و  ریاستهم،  عقولهم    -و  قصور  مشایخ    -مع 

 القوم. قائدین فی الطّریق و رسساء فی
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مهم  همه  از  نیست.  ذاتی یک جنس  تر،  ضعف 

-علت این قصر و ضعف نیز امور خارجیۀ گروه 

های مذکور عنوان شده است؛ یعنی اشتغال این  

ها به امور و علوم جزئی. مشخص است که  گروه 

اگر اشتغالات حداقل دو دسته، یعنی علما و زنان،  

از امور جزئیه منصرف گردد و به امور کلیه اهتمام  

لازم صورت گیرد، نسبت قصر و ضعف نیز منتفی  

همان می  روی  شود؛  فلسفه  به  فقیه  اگر  که  طور 

آورد و محل اهتمامش در مسائل علمی تغییر کند،  

بنابراین می عقلی متهم نمی دیگر به کوته  -شود. 

توان اینگونه تحلیل کرد که قضایایی ازین قبیل در  

  کلام ملاصدرا، قضایای خارجیه هستند نه قضایای 

-حقیقیه. شاید ملاصدرا خود در ذکر این طبقه 

اولاً   اما  است  نداشته  التفات  این جهت  به  بندی 

ردیف دانستن فقیهان با زنان در این اتهام، دلیل  هم 

-بودن و غیرذاتی و حقیقی واضح بر غیرجنسیتی 

 بودن این حکم است.  

 نتیجه گیری 

در پاسخ به سؤال از تأثیر جنسیت در استکمال و  

 گیری می شود: سعادت نفس چنین نتیجه 

عنوان اثر قوای نفس، در سیر  جنسیت به .  1

ماند اما با غلبۀ  مراتب استکمالی نفس نیز باقی می 

عنوان  مراتب عالی نفس، این امر نیز به   وحدت در 

-شود؛ این محوشدن نه به یکی از تعینات، محو می 

معنای بقا بدون داشتن احکام و  معنای زوال بلکه به 

 آثار مرحلۀ تکثرات است. 

عنوان عامل مستقیم تأثیرگذار  جنسیت به .  2

شود و  در سعادت یا شقاوت نفس محسوب نمی 

هیچ  فهرست  در  فلاسفه  لسان  این  در  از  یک 

گونۀ  توان به عوامل وجود ندارد، اما این امر را می 

غیرمستقیم در برخی عوامل و موانع مشاهده کرد؛  

برای نمونه عدم اشتغال به غیرعقلیات و اشتغالات  

یا نقش  های  بدنی ممکن است با سبک زندگی 

رابطۀ   دو جنس  از  یکی  اجتماعی  و  خانوادگی 

باشد. در نتیجه تأثیر جنسیت در   مستقیمی داشته 

تواند تأثیر  فرایند استکمال در جنس مذکور، می 

-معناداری داشته باشد؛ به این ترتیب، برخی نقش 

می  جنسیتی  اشتغالات  های  کثرت  سبب  تواند 

-و انصراف تمرکز اشخاص از فعالیت غیرعقلانی  

صورت بالعرض مانع  های عقلانی شود و این امر به 

 رشد عقلی آنان گردد.  

بدن در فرایند استکمال و سعادت انسان  .  3

مؤثر است. علم، غضب و شهوت، عامل بقای بدن  

تواند در  هستند. بنابراین بدنِ متفاوت زن و مرد می 

برخورد با این سه عامل، تعامل متفاوتی ایجاد کند  

متفاوت در استکمال زن و  که سبب ترسیم فرایند  

 مرد شود. 

تأثیرپذیری نفس از بدن تا زمانی است که  .  4

باشد.   نیازمند  استکمال خویش  در  بدن  به  نفس 

نرسیده   عقلانی  تام  فعلیت  به  که  وقتی  تا  نفس 
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باشد، متأثر از بدن و قوای بدنی است. بنابراین اگر  

نفسی به این مرتبه رسید، از عوامل تکثرزا همچون  

جنسیت فارغ خواهد شد؛ البته این فراغت در مرتبۀ  

در   اما  است  قابل حصول  نفس،  مراتب  از  عقل 

این   همچنان  نفس  وجود  مادون  مراحل 

 تأثیرپذیری وجود دارد.  

و .  5 فعل  تکرار  ملاصدرا  کلام  در 

اشتداد   و  نفس  استکمال  سبب  ادراك، 

می او  نقش وجودی  بنابراین  های  شود. 

های ذهنی و بدنی  جنسیتی که فراوانی فعالیت

کنند در فرایند و حتی  دو جنس را تعیین می 

می  استکمال  با  نتیجۀ  انسان  باشد.  مؤثر  تواند 

می یکی  علمش  و  افعال  عمل  این  و  شود 

می را  انسان  هویت  جوانحی،  و  -جوارحی 

زنانگی   تأثیرپذیری  مسأله  این  سازد. 

بر  آنها  تأثیر  و  محیطی  عوامل  از  ومردانگی 

 کند.استکمال انسان را بیان می

به حکم  1توان گفت:  در مجموع می  )

نفس،   سعادت  و  استکمال  در  بدن  تأثیر 

تواند جنسیت در این فرایند مؤثر است و می

مراحل   در  لیکن  بزند؛  رقم  را  متفاوتی  مسیر 

عالی استکمال یعنی وصول نفس به فعلیت تام  

محو   جنسیت  جمله  از  تعینات  همۀ  عقلانی، 

 شوند.می

( فرایند استکمال دارای مراحل فطری 2

آن   اکتسابی  مراحل  که  است  اکتسابی  و 

به   فعالیتمربوط  و  فرد  در  معیشت  او  های 

دادن هویت  طول حیات است که سبب شکل 

شود. این حقیقت که نفس  نهایی نفس او می 

متفاوت،   اعمال  و  متفاوت  ادراکات  اثر  در 

-شود، نشان می های متفاوت میواجد هویت

به جنسیت  که  تأثیر  دهد  که  ظرفیتی  عنوان 

ملاحظه تفاوت قابل  این  در  در  ای  دارد،  ها 

فرایند استکمال نفس و وصول آن به سعادت،  

.تواند نقش جدی داشته باشدمی

 

  
  ملاحظدت اخلاقی 
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